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هم مادری کرد و هم بعد از شــهادت همســر سعی 
کــرد جــای خالی پــدر را بــرای بچه‌ها  پر کنــد. وقتی 
می‌خواهد از فرزندانــش بگوید از تربیت خوب آنها 
کــه به دســت پــدر شهیدشــان رقم خــورد، صحبت 
می‌‌کند. می‌‌گوید داوود برای شهادت خلق شده بود 
و محمــود هم بــرای افتخار تشــیع. زهــرا نگهداری، 
هم همسر شهید است و هم مادر شهید. سال 1361 
همســرش نقــی کریمــی در عملیــات فتح‌المبیــن 
به شــهادت رســید و 4 ســال بعــد پســرش داوود در 
کربــای 5 بــه درجه رفیع شــهادت رســید. می‌‌گوید 
حــاج محمــود نوکــر خوبــی بــرای اربابــش اســت و 
همیشــه دعایــش می‌کنیــم. بــا ایــن مــادر دربــاره 
ناگفته‌های زندگی حــاج محمود در دوران کودکی و 
راهــی که طی کرد تا بــه مداحی و روضه‌خوانی برای 

اهل بیت )ع( رسید، گفت‌وگو کردیم؛

   حاج محمود چطور حاج محمود شد؟
خدا حاج محمود را ســال 47 به ما داد. از همان کودکی و از وقتی 
که به یاد دارم، همیشــه ذکر اهل بیت را بر لب داشــت. تلویزیون 
و رادیــو نداشــتیم؛ اما پــدرش چون خادم مهدیه تهــران بود و در 
جلســات آقــای کافی شــرکت می‌کرد، یک ضبــط صوت کوچک 
داشت و نوار کاست‌های قرآن و سخنرانی‌های آقای کافی را گوش 
می‌داد. همســرم ذاکر بــود، هم من و هم پدرم. همیشــه با ما در 
جلســات اهل بیت شــرکت می‌کــرد. از همان کودکــی به مداحی 
علاقه داشــت. بعد از شــهادت برادر بزرگترش، بــرای برادرانش 

بزرگتری می‌کرد.
 شما در تربیت حاج محمود چه کردید؟

نقش مادر مهم است، اما نقش پدر مهم‌تر است. سال 42 ازدواج 
کردیم. یک ازدواج بســیار ساده داشــتیم. زندگی‌مان را هم ساده 
آغاز کردیم و ساده ادامه دادیم. ما در تهران ازدواج کردیم، قبل از 
انقلاب به شاهین‌شهر رفتیم. در حاشیه شاهین‌شهر خانه‌ای بود 
که حاج آقا اجازه گرفت و آنجا را مســجد کرد. آن محله مســجد 
نداشت. با هر زحمتی بود قسمتی از دیوارها را کشیدند، اما آهن 
نداشتند که بنا را ادامه دهند. جوان‌ترها می‌گفتند حاجی ما آهن 
نداریــم، حاجــی می‌گفت بــه خدا تــوکل کنید، خودش درســت 
می‌شــود. یک شــب راننده کامیونی وارد مســجد شــد و بــار آهن 
داشــت. آهن‌هــا را خالی کرد، وقتی از او پرســیدند چه کســی این 
آهن‌هــا را فرســتاده؟ گفت نمی‌دانــم، به من گفت بــرو به فلان 
آدرس آهن‌هــا را خالی کن. الان هم بعد از ســال‌ها، عکس حاج 

آقا را بزرگ در مسجد زده‌اند.
همســرم خیلی مقید بود. بچه‌ها را به حضور در مســجد و هیأت 
تشــویق می‌کــرد. روزهــای یکشــنبه در خانه‌مــان کلاس مذهبی 
داشــتیم، بچه‌هــا را جمــع می‌کرد، برایشــان حدیــث می‌گفت و 
چهارشنبه از بچه‌ها درباره جلسه قبل سؤال می‌کرد. بچه‌ها را در 

امور دینی خیلی تشویق می‌کرد. هر چند جلسه یک کتاب مذهبی 
مــی‌آورد و از کتــاب راجــع به ائمه اطهار مطلــب می‌گفت. وقتی 
از شاهین‌شــهر به تهــران می‌آمدیم، در راه بــه زیارت می‌رفتیم، 
بچه‌ها در حرم می‌گفتند بابا برایمان از آن احادیث بگو. جایی که 
خمس و زکات نمی‌دادند، نمی‌رفتیم. حتی منزل یکی از بستگان 
کــه مجبور بودیم برویم، به اندازه یک لیوان آبی که می‌خوردیم، 
خمســش را کنار می‌گذاشــتیم. نان حلال به بچه‌ها دادن خیلی 
مهم است. خدا را شکر همه بچه‌های من بچه‌های خوبی هستند. 
حــاج محمد هم مداح اســت، بقیــه فرزندانم هــم اگرچه مداح 
نیســتند، نوکران خوبی برای امام حســین هستند. خیلی وقت‌ها 
خدا را شکر می‌کنم که به من لطف کرد مادر حاج محمود شدم. 
ایشــان هم آبروی خانواده ما اســت، هم آبروی تشــیع. ایشان در 
درســش هم بی‌نهایت قــوی بود. هیــچ اذیــت و آزاری برای من 
نداشــت. ســعی کــردم در راه‌های دینی همیشــه مشــوق بچه‌ها 
باشــم. بچه‌هــا بیــش از اینکه در منزل باشــند، در مســجد بزرگ 

شــدند. ســعی کردم بعد از پدرشــان، سرپرســت خوبی برایشان 
باشم. روزی که پدرشان جبهه می‌‌رفت، دم در پادگان گفت بعد 
از من بچه‌ها را یکی‌یکی به جبهه بفرست. حتی پسرم حسین آقا 
که آن زمان 5 ماهه بود، پدرش توصیه کرد برنج و گوشــت یخی 
خارجی به او نده تا با چیزهای شبهه‌‌ناک انس نگیرد. خیلی روی 
لقمه حلال حساس بود. از محمود راضی هستم. خیلی مهربان 
و قدردان مادر است. خیلی به مادر خدمت می‌کند. از ایشان و از 

همه فرزندانم راضی هستم، خدا هم از ایشان راضی باشد.
 حاج محمود از چند سالگی مداحی را شروع کرد؟

از کودکی خیلی پیگیر مداحی بود. علاقه خیلی زیادی داشــت. 
حتی کلاس مداحی هم نرفته بود. الان هم بیشتر شعرهایش را 
خودش می‌گوید. حاج محمود خیلی پیگیر مسائل است. خیلی 
جــدی مداحــی را پیگیــری می‌کند و خیلــی در ایــن راه زحمت 
کشــید. این پیگیری‌ها خیلی مهم اســت، امــا اصلش نظر امام 
حسین اســت. برای مراسم پارسال در پادگان، چند ماه زحمت 
کشــید، آخرش هم امام حســین اجــرش را داد. بــه خاطر دارم 
وقتــی کوچک بــود دوره‌ای نوحه »این دل تنگــم عقده‌ها دارد« 
خیلــی مــورد توجــه قرار گرفتــه بود، همســرم به حــاج محمود 
میکروفــون داد بخوانــد، چراغ‌هــا را کــه خامــوش کردنــد، حاج 
محمود میکروفون را زمین گذاشت و دوید از مسجد خارج شد. 
پــدرش مداحی را ادامه داد. دنبال حاج محمود رفت و پرســید 
چرا از مســجد رفتــی؟ گفت وقتــی چراغ‌ها را خامــوش کردند، 
ترسیدم. پدرش دست نوازش روی سرش کشید و دو تومن صله 

امام حسین به ایشان داد.
 دوران کودکی حاج محمود چطور بود؟

بچه شــیطونی نبود. خیلــی آرام بود. نمراتش خیلــی خوب بود. 
از بچگی به هیچ وجه اهل دعوا نبود. یک‌بار کســی به من نگفت 
پســرت دعوا کرده اســت. هر روز از مدرسه می‌آمد، کیفش را روی 

همیــن صندلی می‌گذاشــت، فردایــش کیفش را برمی‌داشــت و 
می‌رفــت. یــک روز مدرســه رفتــم و از معلــم پرســیدم چرا همه 
نمرات محمود 20 اســت؟ گفت چون سرکلاس حواسش خیلی 
جمع اســت، چشــمش به تخته اســت و گوشــش به دهــان من. 
واقعــاً باهــوش بود. در دانشــگاه هم بدون اینکه از ســهمیه بنیاد 
شهید استفاده کند، رتبه خیلی خوبی آورد. الان هم شب تا صبح 
مطالعه می‌کند و می‌گوید مداح امام حســین باید باســواد باشد. 
مداح بی‌سواد به درد نمی‌خورد. زحمتی که کشید، الان نتیجه‌اش 

را می‌بیند.
 چطور جای خالی پدر را برای بچه‌ها پر کردید؟

هر مادری وظیفه دارد فرزندش را سر و سامان بدهد. تا جایی که 
توانســتم، ســعی کردم نبود پدر را حس نکنند. الحمدلله ازدواج 
خیلی خوبی هم داشــت و همســرش خانم خوبی است و خیلی 
با حاج محمود همراه است و زحمت زیادی می‌کشد. پسرش آقا 
داوود خیلی کمک حال پدر اســت، واقعاً دســت راســت حاجی، 
داوود است. حاج محمود با این همه مشغله‌های زیادی که دارد، 
خیلی به من سر می‌زند. خیلی مهربان است. ظاهرش را هر کس 
از دور ببینــد، شــاید فکر کند خیلی بداخلاق اســت، اما از نزدیک 
خیلی خوش‌رفتار اســت. بــا خانواده خود چندبرابــر مهربان‌تر و 

خوش‌رفتارتر است. خیلی دل مهربانی دارد.
 اگر بخواهید از عادت‌ها و سلوک شخصی حاج محمود 

بگویید، کدام‌یک از آنها بارزتر است؟
حــاج محمــود هــر روز روضــه‌اش تــرک نمی‌شــود. هیــچ وقــت 
روضه‌‌خوانی‌اش بعد از نماز صبح ترک نشده است. حتی خیلی 
وقت‌ها که نماز مغرب و عشا را در منزل ما می‌‌خواند، وقتی بعد 
از نماز ســرش پایین اســت و در خودش است، من می‌فهمم که 
دارد برای خودش روضه می‌‌خواند. حاج محمود یک نماز صبح 
قضا و یک روضه قضا ندارد. حاج محمود واقعاً نوکر خوبی برای 
اربابش است. همیشه دعایش می‌کنم که الهی زنده باشد و برای 
اربابــش نوکری کند. یکی از خصلت‌های خوب حاج محمود این 
است که برای خرج کردن در راه امام حسین)ع(  هیچ ابایی ندارد. 
دســتش را که در جیبش می‌کند، هرچــه دارد می‌دهد. کاش این 
دیوارها می‌توانســتند شــهادت بدهند. حاج محمود یک شعری 
می‌خواند کــه »یادش بخیر یادش بخیر بــا بچه‌های کوچه‌مون/ 
بــا چادر مادرمون گوشــه پیاده‌رو/ گوشــه پیاده‌رو یــاد محرم کرده 
بودیم/ تکیه علم کرده بودیم«، این شعر دقیقاً سال‌های نوجوانی 

حاج محمود در همین کوچه است.
 حاج محمود در منزل شما هم روضه می‌خواند؟

ســال اول کرونــا کــه هیأت چیــذر تعطیل بــود، حاج محمــود در 
محله‌هــا به صــورت ســیار می‌خواند. بــدون روضــه برایم خیلی 
ســخت بــود. هــر شــب بعــد از روضه‌خوانــدن در خیابــان، اینجا 

می‌آمد و برایم روضه می‌خواند.
 داوود چــه خصوصیــات اخلاقــی داشــت و در کــدام 

عملیات شهید شد؟
داوود بــرادر بــزرگ حــاج محمــود، اگــر بــود، روی دســت همــه 
برادرانــش مــی‌زد. خیلی خاص بود. برای شــهادت به دنیا آمده 
بــود. جنســش خیلی فــرق داشــت. پنج ســال بعد از پــدرش در 
عملیــات کربــای 5 در شــلمچه شــهید شــد. برخی ســال‌ها که 
حــاج محمــود و داوود بــا هم جبهــه بودند، آنهــا را در دو ســنگر 
جدا می‌گذاشــتند که اگر یکی شهید شد، دیگری زنده بماند. پدر 
حاج محمود همیشــه به حاج محمود اشــاره می‌کرد و می‌گفت 
آن چیزی که من می‌خواهم، این پســر می‌شــود. یک‌بار پدر حاج 
محمــود بــه حــاج محمود گفت شــما پیش‌نمــاز بایســت. حاج 
محمود در قنوت گفته بود اللهم ارزقنا توفیق الشهادة. پدرش او 
را در آغوش گرفت و پرسید تو این را از کجا شنیدی و گفتی؟ حاج 
محمود چیزی نگفت. روزی که برادرش خواست به جبهه برود، 

گفت: دعا را تو کردی، من لقمه‌اش را می‌خورم.

پسرم نوکر خوبی برای اربابش است
ناگفته‌های زندگی حاج محمود کریمی از زبان مادر

حاج محمود هر 
روز روضه‌اش 
ترک نمی‌شود. 
هیچ وقت 
روضه‌‌خوانی‌اش 
بعد از نماز صبح 
ترک نشده است. 
حتی خیلی 
وقت‌ها که نماز 
مغرب و عشا 
را در منزل ما 
می‌‌خواند، وقتی 
بعد از نماز سرش 
پایین است و در 
خودش است، 
من می‌فهمم که 
دارد برای خودش 
روضه می‌‌خواند


